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The mortgage contract (rahn) stands as one of the most 

significant and well-established contracts in both Islamic 

jurisprudence and contemporary law. While it shares certain 

features with other contracts, rahn possesses unique 

characteristics concerning its validity and enforceability. 

 In 2023, the Iranian legislature introduced a new legal 

instrument, the collateral agreement, under Article 7 of the Law 

on Financing Production and Infrastructure. This development 

has generated conceptual and legal tensions with the traditional 

mortgage contract. This paper aims to clarify the fundamental 

concepts underlying both the rahn and the newly introduced 

collateral agreement, identify their practical applications, and 

explore their legal relationship from the perspective of Islamic 

jurisprudence. 
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Through an analysis of diverse scholarly views, the study 

reevaluates the mortgage contract in light of the new legislation, 

seeking a coherent legal and jurisprudential resolution to 

emerging conflicts. 

The findings indicate that embracing customary 

interpretations of two essential elements, a tangible object (ayn) 

and delivery (qabd), which are core to a valid rahn, may help 

resolve inconsistencies. Furthermore, a secondary theoretical 

framework, termed here the doctrine of specification, is 

proposed. This approach suggests that when traditional mortgage 

requirements (such as tangibility and delivery) cannot be met, the 

collateral agreement serves as the preferable instrument, 

particularly in cases like pledging usufruct, while the traditional 

rahn continues to apply within its established scope. 

 

Keywords: Mortgage (Rahn), Collateral, Tangible Object 

(Ayn), Delivery (Qabd), Law on Financing Production and 
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ن پرکاربرد در حقوق، عقد ره یفقه یاز عقود مهم و با سابقه یکی

عقود با  ریهمچون: عقد رهن همواره با سا یاست. عقود مختلف

دارند.  ییهاوتها و تفاصحت و لزوم، شباهت طیتوجه به شرا

 هارساختیو ز دیتول یمال نیقانون تأم 7 یگذار با وضع مادهقانون

وضع نمود که  قهینام عقد وث بهرا  یدیعقد جد 1402مصوب 

 فیشده تا با تعر ینوشتار سع نیابا عقد رهن دارد. در  یتعارضات

نظرات  انیها بو رابطة آن قیمصاد نییهر دو عقد و تع میمفاه

در جهت  یدر عقد رهن داشته و راه حل یمختلف فقها، بازنگر

حاصل شد  جهینت نیا تیدر نها .میابیاختلاف ب نیبرطرف کردن ا

بودن و شرط قبض را  نیدو عنصر مهم ع یعرف یمعنا توانیکه م

ملاک عمل قرار داد  دهندیم لیعقد رهن را تشک یاصل تیکه ماه

 کرد. یریاختلاف و تعارض جلوگ نیتا بتوان از بروز ا
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 صیتخص هیتحت عنوان نظر یگرید هینظر زیدوم ن هدر وهل

رهن  رشیرت عدم پذشد که در صو انیشد که ضمن آن ب حیتشر
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موارد  ریبودن و شرط قبض، از عقد رهن استفاده شود و در سا

 استفاده گردد. قهیهمچون رهن منفعت از عقد وث
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 مقدمه

کنند و در انجام معامله افراد در زندگی خود بنابر نیازهای مختلف با یکدیگر معامله می

یابی به که به دلایل عدم شناخت و اطمینان متعاملین به یکدیگر یا دستممکن است 

تضمینی برای ایفای تعهد یا پرداخت دین و یا اینکه طلبکار از وصول حق خود اطمینان 

خاطر یابد مالی به رهن داده شود. در میان اهل لغت، رهن با عباراتی چون استواری، 

حی آن آمده است که نوعی عقد است که به حبس و ثبات معنا شده و در تعریف اصطلا

های حقوقی شود. رهن از دیرباز در تمامی نظامواسطة آن مال مدیون وثیقه طلب واقع می

کاربرد داشته است. اثر عقد رهن در حقوق اسلامی ایجاد حق عینی تبعی برای مرتهن در 

رهن به نحو صحت، صورت عدم ایفای تعهد راهن است به این معنا که پس از تحقق عقد 

 کند.مرتهن بر عین مرهونه حق استیفای طلب خود را پیدا می

از سوی دیگر همواره عقود مختلف ممکن است با توجه به شرایط تحققشان با یکدیگر 

ها دچار تردید شد. بدین بیان که شرایط برخی از تعارض داشته و در ایجاد هر یک از آن

اند. این مسأله امروزه ها متفاوتط برخی از شرایط و ملاکعقود با یکدیگر مشترک بوده و فق

به موضوعی مهم پیرامون عقد رهن تبدیل شده است. چرا که با وضع قانون تأمین مالی 

گذار شرایط موجود در عقد رهن از جمله عین قانون 1402ها در سال تولید و زیرساخت

شد ودیت و حصر عقد رهن میبودن مال مرهونه و شرط قبض را که به نوعی موجب محد

عنوان عقدی جدید زدود و موجب شد تا ماهیت و استقلال قانون مذکور به 7ی تحت ماده

عقد رهن که سبقه فقهی دارد بدون کاربرد شود و از کارایی اصلی خود دور شود چراکه با 

واهند بود گذاری خها احتمالا تمامی افراد با هر قصدی به دنبال وثیقهرفع این محدودیت

 شود.و نهاد فقهی عقد رهن بلااثر و بلاثمر می

البته حمایت از تولیدکنندگان نیز امری ضروری و در عین حال حیاتی بوده که با این 

قانون محقق خواهد شد اما وضع عقد جدیدی در تعارض با عقد رهن که محدودیتی نیز 

ست در آینده سبب حذف عقد اند رویکرد خطرناکی است که ممکن ابرای آن قائل نشده

رهن و گسترش عقد وثیقه در میان سایر افراد جامعه گردد و فقط برای تولیدکنندگان به کار 
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نرود. بدین منظور بایستی برای این مشکل راه حلی یافت و جایگاه این دو عقد را در نظام 

 حقوقی بازشناساند.

 شناسی. مفهوم1

 رهن. 1.1

 در لغت.  1.1.1

( البته در برخی موارد 256: 6: ج 1362رهن دوام و ثبات است )طریحی،  معنای لغوی

کل نفس »گونه که آیات شریفه شود؛ همانحبس نیز درخصوص معنای آن استعمال می

 »( و 38)مدثر: « بما کسبت رهینة
 

ئ   کُل ما کَسَبَ  امْر  ین ب  و »( و روایت 21)طور: « رَه 

: 10: ج 1409؛ حرعاملی، 357: 93: ج 1403، )مجلسی« أنفسکم مرهونة باعمالکم

 ( به این معانی اشاره شده است.314

 در حقوق. 2.1.1

موجب رهن عقدی است که به»قانون مدنی آمده است:  771درخصوص رهن در ماده 

دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن رهندهد. آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می

براین رهن عقد است و برای تحقق آن شروطی وجود دارد که در قانون مدنی بنا« گویند.می

 بدان اشاره شده است:

قانون مدنی آمده  774ی  الف. مال مرهونه بایستی عین باشد که این مسأله در ماده

 «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»است: 

به  774ی عنی مجهول نباشد که این موضوع در مادهب. مال مرهونه باید معین باشد ی

 صراحت ذکر شده است.

گوید: بدان اشاره کرده است و می 772ی ج. قبض شرط صحت در عقد رهن است. ماده

گردد داده مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می»

با این اوصاف رهن عقدی است که « شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

 شرایط و احکام مختص به خود را دارد.
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 در فقه. 3.1.1

طور آمده رهن در فقه امامیه با تعابیر مختلفی تعریف شده است اما در اکثر تعاریف این

؛ شهید 218: 15: ج 1419)حسینی عاملی، « الرهن و هو وثیقة لدین المرتهن»است که 

ای برای دین است. البته در بعضی تعابیر، دین معنا که رهن وثیقه( ب51: 5: ج 1410ثانی، 

 (458: 2: ج 1427اند. )اصفهانی کمپانی، رهن را به حبس تعبیر کرده

: 1419اند )حسینی عاملی، در کتب فقه امامیه ارکان رهن را شامل چهار رکن دانسته

 ( که عبارت است از:423-224: 15ج 

 قبول و کیفیت انشای عقد رهن.الف( صیغه: همان ایجاب و 

ب( محل: همان مورد رهن است که چهار شرط دارد: عین بودن، مملوک بودن، قبض 

 آن برای مرتهن صحیح باشد بیع آن ممکن باشد.

ویژه شخص راهن باید شرایط انعقاد عقد رهن را داشته پ( عاقد: یعنی طرفین قرارداد به

 باشند مانند بلوغ.

گردد؛ به عبارت دیگر اگر مرتهن در مقابل حق یا دین منعقد می ت( حق: یعنی رهن در

ی راهن مستقر ی راهن استحقاق حقی را داشته باشد و ثابت باشد هر چند در ذمهذمه

نباشد مانند: قرض یا در زمان خیار باشد. همچنین اگر بتوان حق منظور را از آنچه گرو 

ان بر منفعت کسی که عین او اجیر شده رهن توگذاشته شده استیفا کرد بدین منظور نمی

 (.416-404: 15: ج 1419گذارد )حسینی عاملی، 

 وثیقه. 2.1

 در لغت. 1.2.1

طور معمول نسبت به حصول توثیق عبارت است از ایجاد اطمینان نسبت به امری که به

رار و (. وثیقه در لغت به معنای استم1: 1400آن تردید وجود دارد )جعفرپور و همکاران، 

کاری کردن را گویند. اصطلاحا در معانی ذیل به کار رفته آنچه که به آن اعتماد شود و محکم

 است:
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 می (الف
ً
از جمله اموال است که ممکن است منقول یا غیر منقول  توان گفت اصطلاحا

های قانونی مانند: رهن یا حق تواند به وسیله یکی از روشباشد. شخص متقاضی وام می

که به هر دلیل نتواند در دهنده قرار داده و زمانید آن مال را در اختیار شخص واماستردا

تواند طلب خودش را به وسیلة فروش گیرنده میزمان سررسید آن را بازگرداند شخص وام

آن وثیقه وصول نماید. البته در تصرف بودن وثیقه شرط صدق وثیقه نیست بدین معنا که 

گذاری نیز محقق شده ک و در تصرف او باشد و در عین حال وثیقهممکن است مال نزد مال

 باشد.

تواند مالی باشد که جهت ایجاد اطمینان برای حسن اجرای عهد و همچنین می (ب

رود. البته در این حالت برخلاف رهن و بیع شرط دین بالفعل در حین عقد پیمان به کار می

 .(735: 1346وجود ندارد )جعفری لنگرودی، 

 در حقوق. 2.2.1

در کل طلبکار باید جهت اطمینان حاصل کردن از دریافت حق خویش در اندیشة وثیقه 

برد. از ی موهوم دارایی مدیون سودی نمییا تضمینی مناسب باشد و از اعتماد بر وثیقه

ی کلی سوی دیگر در حقوق کشور ما به تأسی از حقوق کشور فرانسه، وثایق به دو دسته

 اند.ینی و شخصی تقسیم شدهوثایق ع

در وثیقه شخصی شاهد الحاق ذمه بیگانه به ذمه بدهکار اصلی هستیم که موجب  (الف

عنوان تواند به ضامن رجوع نماید و هر دو دارایی را بهتضمین آن شده و زمانی داین می

تضمین طلب به دست آورد که داین از وصول طلب ناامید گردد همچون ضمانت با شرط 

شود. البته باید گفت که از لحاظ قابل ضامن و کفالت ناقص سبب استیفای طلب میت

تواند در خصوص وصول حق تضمین کافی باشد چراکه ممکن اعتماد بودن وثیقه نیز نمی

است شخص ضامن معسر گشته و شخص داین با دو دارایی مجهول و غیرمکفی مواجه 

 گردد.

یعی زمان انتقال دین به ذمه ضامن است این ریسک به خصوص در حقوق ایران که اثر طب

تر است. در نافذ بودن شرط تضامن و اینکه آیا ممکن است به مضمون عنه رجوع محسوس

کس به این موضوع توجه دانان مردد هستند و نکته مهم این است هیچکرد اکثر حقوق
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ن از بدهکار دیگری را کند که اثر عقد زمان برائت بدهکار اصلی است و با ضامن گرفتنمی

 نشانند بدون اینکه تضمین جدیدی را بگیرند.به جای او می

ی عینی برخلاف مورد نخست، داین حق عینی بر مال معینی از در خصوص وثیقه (ب

کند این بدین معناست که آن داین دارای حق تقدمی نسبت به سایر اموال مدیون پیدا می

بود و با توجه به اینکه مدیون امکان تصرف در آن  طلبکاران در وصول طلب خود خواهد

تواند مال را در تصرف هرشخصی بیابد آن مال را توقیف نماید مال را ندارد شخص داین می

 (.246 -245: 2: ج 1390)کاتوزیان، 

ی قابل تأمل این است که در حقوق کشور ما در خصوص وثایق عینی بیشتر عقد نکته

 گردد.ی فقهی محکم و با سابقه بازمیه این مسأله به پشتوانهزنند کرهن را مثال می

 در فقه. 3.2.1

عنوان جزئی از رهن آمده و بخشی از تعریف در فقه امامیه به جهت اینکه وثیقه بیشتر به

شود و همواره در کنار رهن است و در اکثر عنوان ماهیتی مستقل تعریف نمیرهن است به

؛ 209: 13: ج 1414)علامه حلی، ...« الرهن وثیقة لدین » موارد در تعاریف با عبارت

؛ محقق کرکی، 84: 21: ج 1413؛ موسوی سبزواری، 81: 13: ج 1421صاحب جواهر، 

توان از آن ( آمده است. بدین بیان نمی51: 4: ج 1410؛ شهید ثانی، 44: 5: ج 1414

عنوان توان آن را بهد و صرفا میعنوان ماهیت مجزا ارائه دادر فقه تعریف و تعبیری مستقل به

 یک ضمانت یا حبس مال در جهت تحقق عقد رهن تلقی کرد.

 میان رهن و وثیقه یه. رابط2

کارگیری قرارداد برای عنوان رو هستیم این است که آیا بهمسأله مهمی که با آن روبه

فا از باب تشابه گذاری صر شود یا این ناموثیقه، سبب ایجاد ماهیت مستقل برای وثیقه می

کاربرد آن با عقد رهن است؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی بررسی کرد که آیا عقد رهن 

 و قرارداد وثیقه ماهیتی یکسان داشته یا مستقل از یکدیگرند؟
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 ی یگانگی عقد رهن و وثیقهنظریه. 1.2

ائل به وجود شویم که فقهای امامیه قتاریخی این موضوع متوجه می هبا پژوهش پیشین

عنوان دو عقد مستقل نبودند و در تعریف رهن آن را وثیقه دین تمایزی بین رهن و وثیقه به

 دانند.یا عقدی که برای استیثاق به وصول دین تشریع شده است می

این تعابیر از رهن نشانگر این است که فقهای امامیه برای تعریف رهن از وثیقه استفاده 

آید این اند چنین به ذهن میعنوان عقدی مجزا درنظر نگرفتها بهنموده و خود و صیغه ر 

تمایز از سوی فقهای اهل تسنن نیز ذکر نشده است چرا که در کتاب مجلة الأحکام که از 

الرهن حبس مال »آن در تعریف رهن آمده است:  701ی باشد در مادهکتب فقه حنفی می

)نجفی « و یسمی ذلک المال مرهونا أو رهنا. و توثیقه فی مقابل حق یمکن استیفاؤه منه

 (294: 1: ج1359کاشف الغطاء، 

کنندگان قانون آید تدوینگونه به ذهن میصرف لحاظ از پیشینة تاریخی مسأله این

قانون مدنی  771ی چرا که ماده مدنی نیز تفکیک در بین این دو عقد را شناسایی نکرده

است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به  رهن عقدی»گوید: در تعریف رهن می

 «گویند.دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میرهندهد. داین می

-دانان وثیقه کارکردهای متفاوتی یافته که فراتر از عقد رهن میامروزه در میان حقوق

ورد حق ناشی از عنوان نمونه در برخی موارد وثیقه تحت عنوان حق نه عقد در مباشد. به

گردد. برخی بازداشت اموال و همچنین حق ناشی از معاملات با حق استرداد استفاده می

شود که البته چنین به ذهن عنوان اموال مدیون تلقی میمواقع نیز وثیقه عمومی داین به

شود این مورد برگرفته از حقوق فرانسه باشد. هرچند بحث مشابهت تعلق دین متبادر می

باشد. با توجه به آنچه بیان شد به طور معمول سابقه نمیترکه به رهن در فقه امامیه نیز بی به

شود مگر در کتب عنوان عقدی مجزا و جدای از رهن یاد نمیدانان از وثیقه بهدر آثار حقوق

اند که در ادامه به شرح برخی صاحب نظران که به طور موضوعی و جزئی به آن اشاره کرده

 پردازیم.آن می
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 ی دوگانگی عقد رهن و وثیقهنظریه. 2.2

ریشة اعتقاد به دوگانگی رهن و وثیقه در حقوق ایران نشأت گرفته از باور به ناکارآمدی 

عقد رهن است. در نظام حقوق ایران که بیشتر از فقه امامیه سرچشمه گرفته است عقد 

تن مورد رهن حقی که برای آن رهن دارای شرایط و ضوابطی است که علاوه بر محدود ساخ

عنوان نمونه مورد رهن بایستی عین معین بوده و رهن را نیز محصور دانسته است. به

شود بایستی در ذمه همچنین به قبض مرتهن داده شود و حقی که برای آن رهن داده می

 راهن ثابت باشد.

دانان برخی حقوق هایی وجود داردبا عنایت به اینکه در نظام حقوقی ایران محدودیت

ی تفاسیری متفاوت و جدید برطرف ها را با ارائهاند برخی از این محدودیتسعی کرده

ها دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. بدین شرح که بعضی بر این کنند. از جمله این دیدگاه

عنوان یک عقد مستقل ندارد و به باورند توثیق در نظام حقوقی ایران جایگاهی واضح به

ای از عقود و یا ماحصل عقودی خاص شناخته عنوان نامی برای دستهور معمول بهط

گذاری دین استفاده تواند تحت عنوان عقدی برای وثیقهشود. به علاوه اینکه رهن میمی

شده و معرفی گردد. بدین منظور میان وثیقه رهن و دیگر عقودی که به این صورت با وثیقه 

گردد. بنابراین عقود زمان کفالت و رهن عقود توثیقی اقع نمیاند تمایزی و در ارتباط

 گردد.ها اطمینان و ضمانت حاصل میهستند. به این اعتبار که در نتیجه آن

آید اتحاد میان عقد رهن و توثیق امری غیر ممکن است. توثیق الوصف به ذهن میمع

هرچند در به وجود شود توان گفت از رهن حاصل میماحصل رهن است و به نوعی می

آمدن منحصر به رهن نیست؛ بدین جهت تصور اینکه تعریف رهن به توثیق تعریف به 

طور یکی دانستن رهن و توثیق و بیان تعریف به نفس برای مجهول است غلط بوده و همین

ای که در تعریف رهن آمده است، انعکاس قرارداد ها امری اشتباه است. در واقع وثیقهآن

باشد. حال آنکه ت که در راستای معنای استحکام اجرای تعهدات قراردادی میمزبور اس

بخشی منتهی گشته و تواند به نتایج اطمینانقرارداد وثیقه همچون عقد رهن است که می

 گذاری باشد.های وثیقهاز جمله قالب
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 . اقوال پیرامون توجیه دوگانگی رهن و وثیقه3

شود امکان تحقق وثیقه در قالبی غیر از أله مطرح میبا توجه به مطالب گذشته این مس

گردد و عقد رهن وجود دارد. در خصوص اینکه این مسأله به وسیلة چه دلایلی توجیه می

 قابل اثبات است نظرات و اقوال مختلفی مطرح است:

 قانون مدنی 10ی ماده. 1.3

قانون  10ییت مادهگردد که آیا شمولی خود موجب بروز این پرسش میاین مسئله

ردیف عقد رهن است در چارچوب یک قرارداد خصوصی مدنی شامل: عقد وثیقه که هم

تواند تحت عنوانی ویژه و مستقل با شرایط و ضوابط خاص شود یا عقد وثیقه خود میمی

 محقق گردد.

توان توثیق اموالی اند مینظران بر این عقیدهدر خصوص مسئله منظور بعضی از صاحب

قانون مدنی حل نموده و این را به مثابه  10اند را به کمک ماده که در عقد رهن محدود شده

عنوان پندارند. در حقیقت بر اساس این دیدگاه از این پس قرارداد توثیق بهراه حلی می

 قانون مدنی. 10ی شود لیکن قراردادی است مشمول مادهرهن اصطلاحی تلقی نمی

عنوان یک عقد نامعین پذیرش شده و لویحا قرارداد وثیقه را بهدیدگاهی که بیان شد ت

دهد اما بایستی به این قانون مدنی استناد می 10ی جهت تأیید صحت و نفوذ آن به ماده

مهم توجه کرد که از این ماده در مقابل دیدگاه توثیقی بودن عقود بهره برده و مدلول آن 

های عقود معین نباشد یک از قالبمتصف به هیچ بدین بیان است که اگر انعقاد قراردادی

مشروط بر اینکه مخالف قانون نباشد بایستی نفوذ آن قرارداد را تأیید کرد بنابراین تمامی 

های عقود معین ناهماهنگ است ها با یکی از قالبعقود مستحدثی که ضوابط و الزامات آن

کان استفاده از این ماده جهت دور الوصف هیچ زمانی امشوند معبا این ماده توجیه می

عنوان نمونه به اینکه قبض شرط تحقق هبه است واقف زدن قواعد امری وجود ندارد. به

نیاز از مالی را بی 10ی هستیم با این وجود امکان دارد تا دو شخص بتوانند در قالب ماده

چرا که این حالت کند دانی این مسأله را تأیید نمیقبض به یکدیگر ببخشند؟ هیچ حقوق

 شود.ها میموجب از بین رفتن مبنای عقود معین و قواعد امری حاکم بر آن
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صرفا برای نفوذ عقود نامعین نه دور  10ی بدین جهت استفاده صحیح و درست از ماده

از قواعد  774ی زدن قواعد امری حاکم بر عقود معین. در خصوص موضوع منظور نیز ماده

شود امکان استفاده طورکه شرط خلاف آن پذیرفته نمیست و همانامری حاکم بر رهن ا

 قانون مدنی برای فرار آن قواعد امری آن وجود ندارد. 10ی از ماده

 ی عقد معین بودن قرارداد وثیقهنظریه .2.3

ای از قراردادهاست که در قانون نام مستقلی دارد و مقنن شرایط و عقود معین مجموعه

ها مقرر کرده است. بر خلاف عقود نامعین که در مقررات و قوانین نام ی آنآثار خاصی را برا

شمار است و ضوابط و آثار هر معاهده ها بیو شکل مستقل و خاصی نداشته و تعداد آن

گردد. با بیان این مطلب اگر امکان داشته باشد که برای مطابق شرایط قرارداد مشخص می

توان گفت ای را درنظر گرفته و ثابت کرد میثار خاص و ویژهقرارداد وثیقه عنوان، شرایط و آ

 رود.قرارداد وثیقه از جمله عقود معین به شمار می

نخست که دارا بودن عنوان خاص و ویژه است این موضوع را باید مداقه  هدر مورد مؤلف

. شود که عبارت وثیقه برای بعضی مقررات در رابطه با عقد رهن نیز استفاده شده است

الوصف در اکثر مصادیقی که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به علت نبود یکی مع

 گذار عبارت وثیقه را به کار برده است.از ضوابط وجود ندارد قانون

در خصوص افتراق احکام و شرایط نیز فقط بیان احکام متفاوت که ناظر بر قرارداد توثیق 

بر دو شرط عین بودن و شرط قبض تأکید شده است و طور عمده است اهمیت دارد که به

نماید. چراکه بسیاری معتقدند قابلیت قبض عنوان عقدی مستقل مطرح میاین عقد را به

و تسلیم جزء لاینفک رهینه است و روشن است که حقوق همچون خیار قابل قبض نیست. 

قه پذیرفتن توثیق آن گردد مبنای اصلی تأسیس قرارداد وثیالوصف چنین برداشت میمع

توان به واسطة مقررات ها صحیح نیست. موضوع منظور را میقسم از اموال است که رهن آن

گذار در شود که قانونپراکنده اثبات کرد و با بررسی قوانین مربوطه این مسأله برداشت می

به کار برده چارچوب مصادیقی که در مقام امکان توثیق طلب یا حقوق بوده عبارت وثیقه را 

های قرارداد وثیقه را که عبارت است از امکان توثیق طلب است و در حقیقت یکی از مؤلفه

 و حقوق در میان این قوانین را اشاره کرده است.
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تواند به تنهایی این موارد را به ی قانونی منحصر به فرد میدراین بین وجود یک ماده

است که  1402ها، مصوب مالی تولید و زیرساخت قانون تأمین 7ی اثبات رساند و آن ماده

ها اعم از عین، منفعت طلب و حقوق مالی، اموال ی اموال و داراییکلیه»دارد: بیان می

منقول و غیر منقول اموال مادی و غیرمادی مانند: واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا 

تجهیزات تولیدی فلزات  های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات وروستایی زمین

های ریالی در چهارچوب مصوبات هیات ها و گواهی سپردهگرانبها اوراق بهادار سپرده

های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام عواید ها و گواهی سپردهعالی بانک مرکزی و سپرده

ی و ابنیه قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح )پروژه(های تولیدی و زیربنایی اشیاء، آثار

ی مطالبات ی پاداش پایان خدمت و ذخیرهمیراثی و تاریخی با مالکیت غیر دولتی مانده

کارکنان حقوق و مزایای مستمر دریافتی مطالبات، قراردادی نشان تجاری )برند(، 

های نقدی های مسئولیت مجوزهای اداری یارانههای فکری، کالاهای بادوام بیمهمالکیت

نامه اجرایی )مواد اولیه یا محصول( واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین و موجودی انبار

الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت ماه از تاریخ لازم 3که حداکثر ظرف 

 .باشندمیرسد قابل توثیق وزیران می

سط تو قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع قبض مال و دارایی -تبصره

 «.باشدپذیر نمینهادهای وثیقه

توان دوگانگی عقد رهن و وثیقه را مشاهده نمود خوبی میی آن بهدر این ماده و تبصره

چرا که تحت این ماده، عقد جدیدی با عنوان قرارداد وثیقه تأسیس شده است. اما با وجود 

تقلال آن از عقد رهن باز هم های بیان شده در جهت اثبات قرارداد وثیقه و استمام استدلال

توان بر اساس دیدگاهی جدید این مشکل را برطرف نمود که اشکالاتی مطرح است و می

 پردازیم.در ادامه بدان می

 . بازنگری در عقد رهن4

یافتن راه حل جدیدی که بتواند ما را از تأسیس عقد جدید و ازدیاد قرادادهای مختلف 

رسد چرا که تأسیس یک عقد جدید همواره از نیاز ر مینجات دهد امری بس دشوار به نظ
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گردد. اما شاید بتوان با دانان نشأت گرفته و امری طبیعی محسوب میجامعه و حقوق

 های پیشین این مسأله را مرتفع نمود.بازنگری در آموخته

 هاقانون تأمین مالی تولید و زیرساخت 7ی بررسی و نقد ماده. 1.4

ین قانون در بسیاری از قوانین دیگر نیز سخن از دوگانگی عقد رهن و پیش از تصویب ا

وثیقه شده بود. به شکلی که لفظ رهن در کنار وثیقه آورده شده بود و این مسأله موجب 

دانان شد. اما در این قانون کاملا واضح پدیدار شدن عقدی با عنوان وثیقه در میان حقوق

رسمیت شناخته شده و اجرای امور حقوقی مطابق آن و مبرهن عقد یا قرارداد وثیقه به 

 وجهه قانونی دارد.

این قانون در جهت حمایت از تولیدکنندگان وضع شده است و هدف از وضع آن، رفع 

ی دریافت تسهیلات است که هر شخص موانع تولید است. یکی از این موانع هم نحوه

ی مالی را در گرو بانک یا موسسه تولیدکننده بایستی جهت دریافت آن و مطابق عقد رهن،

ی مال با گذار در این وهله با توجه به اینکه امر تولید متوقف به ارائهمالی قرار دهد. قانون

شرایط مندرج در عقد رهن نباشد و تولید با سرعت بیشتری ادامه یابد عقدی را بدون شرایط 

ل معین است بتواند تسهیلات ای که فاقد ماموجود در عقد رهن وضع نمود تا تولیدکننده

 دریافت کند و نیازی به شرط قبض نباشد تا تولیدکننده متوقف به این امور نشود.

در نگاه اول شاید برخی بگویند که این قانون موجب نگرانی در خصوص تأسیس عقد 

کند و صرفا در جهت حمایت از تولیدکنندگان وضع جدیدی در کنار عقد رهن ایجاد نمی

ه نوعی حکم آن تخصیص خورده است. اما نکته این است که وقتی یک نهاد شده و ب

حقوقی در خصوص امری پذیرفته شد منحصر کردن آن چندان منطقی نیست کما اینکه 

سابق شورای نگهبان پذیرفته بود که خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص نباشد و وجه 

وجه پذیرفته شده از سوی شورای نگهبان ای گفتند که این التزام برای آن تعیین شود عده

هاست اما دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد و بیان داشت که وجه مختص بانک

تواند ضمن ها نیست و هر شخصی میالتزام یک قالب قراردادی است و مختص بانک

ذیرفته قرارداد خود وجه التزام درج کند. بر این اساس یک ماهیت قراردادی زمانی که پ

 تواند منحصر به آن موضوع باشد.شود نمی



 

 محمدمهدی توکلی |...  و دیتول یمال نیقانون تأم 7 یبا نقد ماده قهیدر عقد رهن و قرارداد وث یبازنگر 

 
61 

 

باشد بسیاری از عقود مطابق آن منبع، در حقوق کشور ما که برگرفته از فقه امامیه می

ی علمی و استدلالی قدرتمندی را با خود به اند و پشتوانهتعریف و به رسمیت شناخته شده

ت. از جمله این عقود، عقد رهن است ها امری بسیار دشوار اسهمراه دارند که خدشه به آن

ها وضع نموده است و قطعا شرایط هر عقدی که شارع آن را جهت تنظیم روابط بین انسان

علاوه بر پشتوانه علمی و منطقی دارای حکمت فراوان است که التزام به این عقود را برای 

ه بخواهیم عقدی را ما به امری یقینی تبدیل کرده است. حال اگر ما مطابق نیاز روز جامع

برد عملا عقد رهن را کنار تأسیس کنیم که تمامی شرایط اساسی این عقد را از بین می

معنا شدن عقود وضع شده از سوی شارع گذاری موجب بیی قانونایم و این شیوهگذاشته

 گردد.است که امری قبیح محسوب می

ای که عقد رهن را به مذکور به شیوهقانون  7ی ی اینکه وضع عقد وثیقه در مادهبه علاوه

کلی کنار گذاشته و عقد وثیقه را جایگزین آن نموده است که امری غیر معمول و خلاف 

ه ما عقد رهن را داریم حداقل اصول است چرا که در خصوص عین بودن مال مرهون

طرح  توانستیم در غیر موارد عین بودن عقد وثیقه را وضع کنیم نه در کل عقد رهن رامی

نماییم. هرچند کنار گذاشتن عقد رهن به طور ضمنی و غیر علنی مخالف با قواعد اصولی 

« الجمع مهما أمکن أولی من الطرح»ی اصولی آمده است: طورکه در قاعدهباشد. همان

هاست و اگر امکان این عبارت بدین معناست که میان دو امر متعارض، اولویت جمع آن

ها را برگزید. در اینجا هم دو عقد رهن و وثیقه با شرایطی یکی از آن توانگاه مینداشت آن

وجود دارد که با توجه به شرایط انعقادشان در ظاهر با یکدیگر در تعارض هستند بدین بیان 

 هاست نه وضع قانون جدید و طرح عقد رهن.اولویت جمع آن

ه علت اصلی در تأسیس از سوی دیگر باید به عامل اختلاف این دو عقد پرداخت چرا ک

این عقد وجود شرایط خاص در عقد رهن بوده است که عبارت است از عین بودن مال 

مرهونه، شرط قبض و مختص دیون موجود بودن. هر کدام از این شروط خود عاملی مستقل 

گذار بوده تا میل به وضع عقد جدیدی داشته باشد. اما آیا در در ایجاد انگیزه برای قانون

این موارد تنها راه موجود وضع قوانین جدید است؟ در پاسخ باید گفت این راه  خصوص
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باشد اما آیا راه حل اساسی و مبنایی ترین راه ممکن در جهت رفع این نیاز میحل سریع

 دیگری برای این رخداد وجود ندارد؟

ی خورد شیوهوفور به چشم میهای موجود که در فقه اسلامی هم بهیکی از روش

بازنگری در آن مسأله و بررسی مبانی آن موضوع به طور دقیق است. بدین منظور قصد 

داریم تا در ادامه به بررسی دقیق دو موضوع مورد اختلاف یعنی عین بودن و شرط قبض 

 بپردازیم و بازنگری کنیم.

 بررسی عوامل قبض مال مرهون و عین بودن مال مرهون. 2.4

فقهی بحث در خصوص شرط عین بودن  ها توجه به سبقررسی این دو عامل بب هدر حیط

طور که شهید ثانی در لمعه گفته است علامه در تذکره در و شرط قبض در عقد رهن همان

خصوص رهن غیر از عین مانند دین تصریح کرده است که صحت و عدم صحت در رهن 

باره و درایندین مبتنی بر قول به اشتراط قبض در رهن و عدم اشتراط آن است. سخن ا

اگر قبض را در رهن شرط بدانیم رهن دین صحیح نخواهد بود چون قبض »چنین است: 

 «کردن دین ممکن نیست.

لیکن در قواعد میان حکم به عدم اشتراط قبض در رهن و حکم به عدم جواز رهن دین 

جمع کرده است و شهید اول در دروس از جمع میان این دو حکم در شگفت است و البته 

جاست. ممکن است در توجیه کلام علامه در قواعد گفته شود که منافاتی ین تعجب بها

ندارد که قبض را در رهن شرط ندانیم اما این را معتبر بدانیم که گرو از اموری باشد که قابل 

قبض است و علت اینکه علامه در قواعد با آنکه قبض را شرط ندانسته رهن دین را جایز 

باشد. اما این عذر پذیرفته نیست زیرا علامه در ه دین قابل قبض نمیندانسته آن است ک

تذکره تصریح کرده است که صحت و عدم صحت رهن دین مبتنی بر اشتراط و عدم اشتراط 

 قبض در رهن است.

بدین منظور با توجه به نظر اکثر فقها، شرط عین بودن مال مرهونه مبتنی بر اشتراط یا 

ن است بنابراین در وهلة نخست شرط قبض را در رهن بررسی عدم اشتراط قبض در ره

 نموده و سپس عین بودن را در رهن بررسی خواهیم کرد.
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 قبض. 1.2.4

اینکه در هر عقدی، قبض یکی از ارکان و شرایط تحقق عقد است و یکی از آثار و نتایج 

مه قصد داریم گردد. در اداهای اساسی است که در هر عقدی بررسی میعقد یکی از سوال

بررسی نماییم که قبض شرط صحت عقد است یعنی برای تحقق عقد قبض نیز لازم است 

باشد یعنی برای تحقق عقد نیازی به قبض نیست و عقد با ایجاب و یا شرط لزوم عقد می

شود و در صورت پذیرش هر یک از شود و قبض صرفا موجب لزوم عقد میقبول واقع می

 شود.ها حاصل میثار و نتایجی از آننظرات مزبور چه آ

اکثر قوانین کشور ما فقه امامیه بوده و بحث رهن نیز کامل از فقه  هبا توجه به اینکه ریش

امامیه گرفته شده است بدین منظور با بررسی نظرات فقهی قصد داریم شرط قبض را مداقه 

 نماییم.

لغت به معنای اخذ مطلق یا  کنیم. قبض دردر ابتدا معنای لغوی قبض را بررسی می

؛ انصاری، 50: 5: ج 1399گرفتن به دست یا گرفتن به تمام کف آمده است )ابن فارس، 

 (.241: 6: ج 1398

نویسد: قبض درخصوص معنای اصطلاحی قبض نیز امام خمینی در تحریرالوسیله می

دست برداشتن  و تسلیم در چیزی که منقول نیست مانند خانه و مزرعه، تخلیه آن است؛ با

از آن و برطرف نمودن چیزهایی که منافات با تخلیه دارد و اذن دادن وی به طرفش که 

: 22: ج1396که تحت سیطره و اختیار او قرار بگیرد )خمینی موسوی، طوریتصرف کند 

 (.303: 2: ج 1399؛ همان، 566: 1: ج1409؛ همان، 86

اند: عقود بندی، عقود سه دستهیک تقسیمالبته این نکته را نیز باید متذکر شد که در 

رضایی، شکلی و عینی. عقود عینی، عقودی هستند که صرف تراضی طرفین و با ایجاب و 

باشد که به آن در گردد بلکه نیازمند تسلیم شدن مال هنگام عقد نیز میقبول منعقد نمی

قد رهن به شرط گویند و وجود آن را در صورت اثبات آن برای صحت عاصطلاح قبض می

شود بدین منظور عقد رهن از مصادیق عقود عینی است )حسینی حائری، قبض تعبیر می

 (.202 -199: 1: ج1423
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علاوه بر مفهوم شناسی قبض، شناخت و بررسی نظرات فقها پیرامون شرط قبض نیز 

هم حائز اهمیت بوده و در میان نظرات فقها مطالب ارزشمندی نهفته است که ما را در ف

کند. بدین منظور فقها در خصوص شرط قبض سه تری از مفهوم قبض یاری میصحیح

 کنیم:ها را بررسی میاند که در ادامه آننظریه متفاوت را مطرح نموده

الف( قبض، رکن تحقق رهن: شماری از فقها معتقدند که قبض از جمله ارکان سبب عقد 

؛ شیخ طوسی، 117: 1410ت )شهید اول، هاسدرجه با آنرده و هماست و به نوعی هم

که عین مرهونه در اختیار و تسلط شخص مرتهن قرار نگرفته ( یعنی تا زمانی431: 1400

(. همچنین برخی براین 2: 3: ج 1409باشد عقد رهنی شرعا منعقد نشده است )خمینی، 

از طرفی (، 182: 1: ج 1413باورند که عقد رهن از احکام امضایي است )میرزایی قمی، 

تصور رهن بدون قبض از نظر عرف ممکن نیست و قبض بخشی از مفهوم رهن محسوب 

توان گفت عرفي رهن بدین (. بدین منظور که می190: 9: ج 1418گردد )طباطبایي، می

معناست که چنانچه راهن دین خود را تأدیه ننماید مرتهن امکان وصول آن را از عین مرهونه 

ت طرفداران این دیدگاه شرطیت قبض را فقط در مقام وقوع عقد داشته باشد گفتنی اس

پذیرند که استمرار قبض شرط صحت رهن که همان رهن ابتدایی است لازم دانسته و می

(؛ به دلیل اینکه اگر بعد از قبض عین 60: 2: ج 1425باشد )فاضل مقداد، رهن نمی

اینجا در خصوص انفساخ عقد رهن شک مرهونه توسط مرتهن، عین دوباره به راه بازگردد در 

: 1413شود )علامه حلی، کنیم و با ورود اصل استصحاب، بقای رهن تأیید و تحکیم میمی

(. بدین جهت دیدگاه قبض شرط صحت رهن است و مقصود از صحت به مفهوم 116: 2ج 

ت و تحقق و وقوع آن است و نه به مفهوم صحیح در برابر بطلان عقد؛ زیرا صحبت از صح

: 1404بطلان ماهیتي که اساسا به وجود نیامده دارای مقبولیت نیست )سلار دیلمي، 

193.) 

دلایل گوناگونی در جهت اثبات این نظریه از سوی قائلان آن بیان شده است. نخستین 

ر  )»ی بقره است سوره 283ها آیه دلیل آن
َ
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(. 686: 2: ج 1408گردد چراکه خلاف شرع است )طبرسي، بدون قبض محقق نمی

که قبضی واقع نشود رهن مشروعیتی نخواهد داشت )شیخ طوسی، بنابراین تا زمانی

 (.308: 2: ج 1413

ی مذکور امری نبوده بلکه دومین دلیل در اثبات این نظریه این است که دلالت آیه

ت و بنابراین تفسیر چنانچه در سفر بودید و کاتبي جهت نگارش عقد رهن نبود ارشادی اس

(. همچنین در ادامه بیان 11: 4: ج 1413شود )شهید ثاني، رهن با قبض تکمیل می

لا »جعفر )ع( با این مضامین وجود دارند که اند که دو حدیث از محمدبن قیس از ابيداشته

 
ً
 لایکون الر »و « رهن إلا مقبوضا

ً
(. البته 124: 13: ج 1409)حرعاملي، « هن إلا مقبوضا

: ج 1387توان این نظریه را توجیه نمود )فخرالمحققین، برخی به دلیل سند ضعیف نمی

2 :25.) 

؛ 101: 25: ج 1404سومین دلیل در اثبات این نظریه، اجماع و اتفاق فقهاست )نجفي، 

با تردید مواجه خواهد بود چرا که ( البته پذیرش این دلیل 686: 2: ج 1408طبرسی، 

باشد. با این حال برخی در حمایت و تقویت نظریه کلام برخی از فقها خلاف این ادعا می

اند توسل به قبض برای صحیح شمردن عقد رهن و شرط دانستن آن فاقد مذکور بیان داشته

از محقق دلیل است علاوه بر این ادله هرچند به شکل ناقص حکایت از صحت رهن بعد 

 (.430: 15: ج 1419شدن قبض دارد )حسیني عاملي، 

داران به این دیدگاه که معتقدند در اند که طرفگونه اشکال کردهبه دیدگاه فوق این

گردد قبض را نیز همچون قصد و رضاي طرفین صورت فقدان قبض عقد رهن محقق نمی

کان اجبار راهن به اقباض عین از ارکان تحقق رهن به شمار آورده و ماحصل دیدگاه عدم ام

-ای اشکال وارد نموده(. دراین خصوص عده117: 2: ج 1413مرهونه است )علامه حلی، 

باشد و جزئی از ارکان قصد طرفین نیست بدین جهت قابل اند که قبض عملی خارجی می

پذیرش نیست که این امر مادی و خارجی بر امری ماهوی و باطنی مانند ماهیت رهن 

 (.200: 1374باشد )موسوي بجنوردي،  دخیل

رود که این دیدگاه علاوه بر اشکالی که در خصوص این نظریه مطرح شد چنین گمان می

روست که این نظریه برخلاف اصل رضایي بودن عقود است زیرا با اشکال دیگری نیز روبه
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بض نقشی این اصل، عقد رهن با صرف ایجاب و قبول محقق خواهد شد و ق هواسطفقط به

در تحقق آن ایفا نخواهد کرد؛ از سوی دیگر عرف نیز قبض عین مرهونه را از آثار عقد رهن 

 دانسته و از نظر ماهوي امکان دخالت اثر عقد در تحقق آن وجود ندارد.

که قبضی تحقق نیابد رهن جایز ب( قبض، شرط لزوم رهن: مطابق این نظریه تا هنگامی

شود که قبض صورت گیرد )شیخ ست و زمانی عقد لازم میو قابل فسخ از طرف راهن ا

( بر اساس این ملاک به دلیل اینکه عقد رهن از جمله عقود 622: 1: ج 1413مفید، 

که قبض محقق نشده باشد ( تا زمانی186: 13: ج1414احسانی است )علامه حلی، 

مرهونه جایز نیست چرا تواند آن را فسخ نماید بنابراین اجبار راهن به قبض مال راهن می

که هنوز الزامي از طرف عقد متوجه او نیست؛ از جمله آثار جواز رهن قبل از قبض این 

گردد است که در صورت فوت یا حجر راهن پیش از قبض مال مرهونه، عقد منفسخ می

اند که قیاس (. بدین منظور بعضی از فقیهان بیان داشته56: 4: ج 1410)شهید ثاني، 

ی همچون وکالت، عاریه و سایر عقود جایز با جواز عقد رهن قبل از قبض اشتباه عقد جایز

است زیرا در رهن قبل از قبض برخلاف سایر عقود اذني مانند وکالت و عاریه، فوت یا حجر 

شکل صحیحی منعقد شده اما گردد چراکه عقد رهن بهراهن، سبب انفساخ عقد رهن نمي

 (.19-7: 1419ه تحقق قبض است )بجنوردي، لزوم عقد برای طرفین وابسته ب

( بالأخص فقه حنبلي 222: 2: ج 1415رشد، دیدگاه مذکور در فقه حنفي و شافعي )ابن

صراحت قبض را شرط لزوم عقد ( قائلان زیادی دارد که به368: 4: ج 1968قدامه، )ابن

ر قبض را شرط لزوم دانند. طرفداران این نظریه همچون طرفداران نظر اول، استمرارهن می

دانند و حتي نسبت به عدم لزوم استدام در تصرف آن ادعاي اجماع نیز شده است رهن نمي

(. بدین صورت استدلال شده است که عقد رهن با قبض، کامل 243: 1417زهره، )ابن

محقق شده و اگر عین مرهونه مجدد به راهن بازگردد در اینکه عقد رهن منفسخ شده و 

« لزوم رهن»کنیم و در این صورت بقاي تعهدات راهن و ذمه شده شک می راهن برائت

(. با این حال فقه امامیه و فقه عامه 95: 5: ج 1414گردد )محقق ثاني، استصحاب می

باشد؛ در مقابل این نظر اما فقه حنفی و حنبلی بر این باورند استدام قبض شرط لزوم نمی

بوده و اگر عین مرهونه از قبض شخص مرتهن خارج  که استمرار قبض شرط لزوم عقد رهن
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شود گردد و هرگاه مال مرهونه مجدد به مرتهن بازگردد عقد لازم میشود عقد رهن جایز می

 (.370: 4: ج 1968)ابن قدامه، 

دارند قائلین این نظریه در جهت اثبات ادعایشان دلایل مختلفی را ارائه کرده و بیان می

ی بقره در جهت اثبات ادعای سوره 283ی استناد جستن به آیهی نخست که در وهله

قائلین به قول شرطیت قبض در صحت رهن، استناد به مفهوم وصفی رهن که همان 

باشد. اما این استناد جستن و استدلال بر مبنای آن خالی از ضعف نیست مقبوض است می

ارکان عقد رهن از وصف آن زیرا قبض عین مرهونه، وصف عقد رهن است و امکان استنباط 

ی شریفه نیز با اهمیت در آیه« مقبوضا»وجود ندارد. به علاوه اینکه معنای نهفته در لفظ 

جهت مانند عقود وقف و هبه، قبض سبب لزوم عقد رهن بوده و نیاز به بررسی دارد. بدین

ی مذکور هتوان بیان داشت که آیطور می(. و همین56: 4: ج 1410شود )شهید ثاني، می

ارشادی است و نمایانگر این موضوع است که نه تنها استمرار قبض شرط نیست بلکه قبض 

(. بدین 56: 4: ج 1410عین مرهونه توسط مرتهن از ابتدا لازم نبوده است )شهید ثاني، 

ی مذکور امری بود امری بودن آن نسبت به عقد رهن از اول تا انتهای آن بود معنا که اگر آیه

شد ل میبایست باطتیجه چنانچه عین مرهونه دوباره به راهن بازگردد عقد رهن میدر ن

 امري ندارد. هطور نیست بدین منظور این آیه جنبامامیه این  یحال آنکه به اجماع فقها

همچنین اشکال دیگری نیز دراین خصوص مطرح شده است. با این مضمون که اگر 

و هر لحظه احتمال برود که راهن آن را فسخ نماید رهن پیش از قبض از عقود جائز باشد 

که فسخی صورت نگرفته بایستی همچون عقود جایز دارای اثر باشد بنابراین تا هنگامی

حال آنکه طرفداران دیدگاه مذکور امکان اجبار راهن را به اقباض عین مرهونه که از اثرات 

 (.25: 2: ج 1387حققین، دانند )فخرالمیرهن ولو به شکل جایز است ممکن نمعقد 

با توجه به اینکه در فقه مفهوم لزوم همواره در مقابل مفهوم جایز به کار رفته است و در 

گاه فاقد اثر حقوقی نبوده است و همچنین عدم اعتقاد طرفداران میان فقها عقد جایز هیچ

گردد که یاین نظریه به وجود اثری برای عقد رهن پیش از قبض در نتیجه چنین برداشت م

پندارند مفهوم و مدلول رهن می« لزوم»برعکس ادعای قائلین این دیدگاه که قبض را شرط 

ها به معنای لازم شدن رهن )در برابر جواز آن( با تحقق قبض نخواهد بود چراکه دیدگاه آن
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که این در این حالت بایستی جواز رهن را پیش از تحقق قبض صحیح بپندارند حال آن

 یست بنابراین دیدگاه مذکور امکان توجیه ماهیت قبض در رهن را ندارد.چنین ن

ج( قبض، اثر عقد رهن: برخی از فقها بر این باورند که قبل از قبض هیچ اثری بر عقد 

( و قبض از جمله آثار عقد رهن است. 399: 5: ج 1413رهن مترتب نیست )علامه حلی، 

گردد از لحاظ ماهوی با ایجاب و قبول واقع می این دیدگاه بر این اساس پابرجاست که رهن

تواند در محقق شدن یا لازم شدن ( و امری مانند قبض نمی65: 1411براج، )قاضي ابن

( در این صورت قبض یکی از 417: 2: ج 1410ادریس حلی، آن اثری داشته باشد )ابن

مصادیق احکام عقد  گردد که ازآثار عقد رهن است که پس از تحقق عقد به آن ملحق می

(. در نتیجه با ایجاب و قبول طرفین 46: 2: ج 1411براج، روند )قاضي ابنشمار میرهن به

الغطاء، الاجرا خواهد بود )کاشفعقد منعقد شده و عمل به مفاد عقد برای طرفین لازم

(. لازم به ذکر است که این نظریه از سوی مذهب مالکی نیز 297-298: 2: ج 1359

(. از جمله آثار دیدگاه مزبور این است که 156: 3: ج 1977نی دارد )سید سابق، قائلا

 پیش از قبض عین مرهونه توسط راهن، فوت و حجر او فاقد اثر است.

اند: نخست آنکه دلالت طرفداران این نظریه نیز دلایلی جهت اثبات نظر خود بیان نموده

ی قبض در صحت رهن مطرح کردند ن به نظریهی بقره که قائلیسوره 283ی بر روایات و آیه

ی مذکور مسائل گوناگونی را از جمله شاهد قابل استناد نبوده و پذیرفتنی نیست زیرا در آیه

گونه که هیچ ها ذکر کرده است همانگرفتن براي عقود و تعهدات و نیز نگارش کتبی آن

بودن و شاهد گرفتن از  فقهی تا به حال در خصوص امکان استنباط در جهت لزوم مکتوب

ی مذکور را اشاره نکرده است. بدین منظور امکان استنباط لزوم قبض در رهن وجود آیه

علاوه چنانچه قبض همچون ایجاب و قبول در (. به343: 3: ج 1405ندارد )خوانساري، 

واقع شرط تحقق رهن باشد و اینکه آیه صرفا به لزوم قبض جهت تحقق رهن دلالت نماید و 

ز ایجاب و قبول که همچون قبض در محقق شدن آن نقش دارد صحبتی نکند غلط است. ا

: 5: ج 1413شود )علامه حلی، ی مذکور آشکار میپس با این اوصاف جنبة ارشادي آیه

ی دوم باید گفت حدیث مستند برای شرطیت قبض در رهن به خصوص (. در وهله400

اظ سندیت شدید ضعف داشته و حجیت از لح« جعفر)ع(محمدبن قیس از ابي»حدیث 
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(. بنابراین بعد از رد ادله و مستندات طرفداران دیدگاه 11: 4: ج 1413ندارد )شهید ثاني، 

عدم »حکم بر « أوفوا بالعقود»و عموم آیه « اصل عدم شرطیت»شرطیت قبض با تمسك به 

 (.187: 13ج: 1414اند )علامه حلی، در وقوع و حتي لزوم عقد رهن داده« شرطیت قبض

 عین بودن. 2.2.4

توان درخصوص تعریف عین و تقسیمات آن، فقیهان عبارات گوناگونی دارند اما می 

الفقاهه دانست که چنین آمده ترین تعریف را تعریف مرحوم خویی در کتاب مصباحدقیق

 المراد من العین ما إذا وجد في الخارج کان جسما مشتملا علی الابعاد الثلاثة:»است: 

( البته در خصوص تقسیمات عین، 16: 2: ج1417)خویی، « العرض، والطول، والعمق.

-ی کلی و معین تقسیم میاکثر فقها به تبع از فیلسوفان قائل هستند که عین به دو دسته

 (.54: 1: ج1390شود )خمینی موسوی، 

ن مفهوم کلی های آنابا توجه به تأسی از نظرات فلاسفه همواره در میان نظرات و دیدگاه

ها پابرجاست. ارسطو شأن نوعی را تناقض میان آندر مقابل مفهوم جزئی قرار داشته و به

ی مقابل جزئی را فاقد این شأنیت کلی را آن دانسته که بر بیش از یکی حمل شود و به قرینه

عریف عین ترین تدانند. در دقیقداند. فقها به تبع فلاسفه عین را اعم از کلی و معین میمی

 گونه معنا کرد.توان اینرا می

اند که گونه بیان داشتهبرخی فقها در تعریف عین و تعیین مصادیق آن در عقد رهن این

درخصوص منقاشات عقد رهن در خصوص عین بودن مال مرهونه باید ابتدا معنای عین را 

رائط الرهن: و من الفصل الثاني في ش»اند: بررسی کرد. ابتدا عبارتی از شرایع آورده

 
ً
 أو منفردا

ً
 یمکن قبضُه و یصح بیعُه سواءً کان مشاعا

ً
« شرائطه ان یکون عینا مملوکا

 اند مرهون باید عین مملوک باشد.( گفته67: 2: ج 1403ادریس، )ابن

در اینجا « عین»پیش از ورود به بحث یک مطلب راجع به عین وجود دارد. مراد از 

« اعتبار العینیة بهذا المعنی»فرماید: د، صاحب جواهر میچیست؟ چون در چند سطر بع

( مراد از این چیست؟ مگر عین معنای دیگری هم 116: 25: ج 1421)صاحب جواهر، 

 فرماید؟گونه میدارد که ایشان این
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عین مشترک لفظی است و دو معنا دارد: گاهی عین را در مقابلش منفعت و دین قرار 

گوییم شرطش این است که عین باشد یعنی حث است. اینجا که میدهند که در اینجا بمی

گویند و مرادشان وجود خارجی و مادی است در دین و منفعت نباشد. گاهی هم عین می

گویند عین که در مقابلش حق است مثل حق تحجیر یا حق سلطنتی مقابل اعتبار. مثلا می

 که بر اموال وجود دارد.

دهید است؟ در جایی که عین را در مقابل منفعت یا دین قرار میفرق این دو به چه نحو 

توانند به صورت عین یعنی جسم خارجی هم دربیایند. شما پشم این دین و منفعت می

شود. پس عینی شود خودش یک عین میدانید و وقتی جدا میروی گوسفند را منفعت می

صورت عینی که در اینجا مراد ی بهکه در مقابل دین و منفعت باشد آن دین و منفعت گاه

آید؛ یعنی یک شئ خارجی که وجود دارد. اما جایی هست که در مقابل عین است درمی

-صورت عین درنمیگاه بهیک وجود مادی قرار دارد مثل حق التحجیر. حق التحجیر هیچ

ی بهذا یهاعتبار العین»آید. پس مراد از عین در اینجا مخصوصا با این عبارت که فرموده 

چیست؟ البته مشخص است که وقتی در اینجا عین گفته در مقابل دین و منفعت « المعنی

اند عین تر اینکه آیا معنای دیگری هم برای عین ذکر شده یا نه؟ در اینجا گفتهاست و مهم

ها دو معنا دارد و در این دو معنا هم دو تقابل است: یکی تقابلش بین منفعت و دین که این

توانند تبدیل به عین بشوند دیگر یک وجود مادی در مقابل اعتبار مثل دشان میخو

 التحجیر که قابلیت به عینیت رسیدن ندارد.حق

همچنین مطابق دیدگاه فلاسفه عین آن امری است که چنانچه در خارج از ذهن تجلی 

انسته و در یابد به یقین به شکل جسم خواهد بود. ظاهرا قانون مدنی عین را سه نوع د

دارد: مبیع ممکن است مفروض باشد یا مشاع یا مقدار معین در کل مقرر می 350ی ماده

 الاجزا و همچنین ممکن است کلیه فی الذمه باشد.از شیء متساوی

در حقوق ایران به تبعیت از فقه عین لزوما وجود خارجی نداشته و ممکن است بعد 

فوق نباید پنداشت که قانون مدنی عین را سه  یرغم ظاهر مادهتشخص پیدا کند. علی

عنوان مقسم شامل دو قسم معین و کلی است. سپس این کلی داند چرا که عین بهقسم می
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باشد. تفاوت این دو قسم کلی نیز روشن است خود مخزن کلی در معین و کلی در ذمه می

 ه اعتباری است.ظرف کلی در معین همان معینات خارجی و ظرف کلی در ذمه همان ذم

توان دید. ایشان این دو مفاهیم کلی و جزئی را در بسیاری از آثار منطقیون و فلاسفه می

اند. ی منطقی آن را تناقض دانستهکار برده و رابطهمفهوم را همواره در برابر یکدیگر به

ی را ی مقابل جزئارسطو شأن کلی را آن دانسته که بر بیش از یکی حمل شود و به قرینه

 (.150: 2: ج1980داند )ارسطو، فاقد این شأنیت می

توان گفت که تا حدودی مفهوم عین در میان فقها تعریف مشخصی با این اوصاف می

هایی برای آن ترسیم شده است البته همواره در میان نظرات، اختلافاتی داشته و مؤلفه

له این تعاریف امری مشکل وجود دارد اما با این حال فهم و درک مفهوم عین به وسی

 شود.محسوب نمی

 ی دیدگاه جدید. ارائه5

های به چشم طورکه بیان شد در معاملات امروزی در خصوص عقد رهن محدودیتهمان

های نوینی برای حل این مشکلات هستیم. از خورد که موجب نیازمندی به وضع روشمی

دی در کنار توسعه و افزایش تولید و جمله این مشکلات نیاز جامعه به افزایش رشد اقتصا

حمایت از تولیدکنندگان است. بدین منظور شاهد وضع قوانینی در جهت حمایت از 

 ها بودیم.تولیدکنندگان مانند قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت

ها و رفع موانع های برطرف شده در این قانون، کاهش محدودیتیکی از محدودیت

گذاری است. در قانون مدنی عقد رهن تولیدکنندگان از طریق وثیقه ی تسهیلات بهارائه

تواند چنین فرآیندی را برای تولیدکننده فراهم کند اما شرایطی مانند عین بودن مال می

گردد بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل نبود مرهونه و شرط قبض در عقد رهن موجب می

سهیلات دریافت کرده و اقدام به تولید کنند. بنابراین ی مورد تأیید قانونی نتوانند توثیقه

قانون که در بالا به تفصیل شرح داده شد این روند را برای تولیدکنندگان تسهیل  7ی ماده

 نمود.

ی خورد این است که اگر این مادهکه در این میان به چشم می موضوع بسیار مهمی

تبدیل به عقد جدیدی شود تکلیف عقد رهن قانونی در میان تولیدکنندگان گسترش یابد و 
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شود تا این عقد به فقهی و شرعی دارد چه خواهد شد؟ آیا سبب نمی هکه سابقه و پیشین

دست فراموشی سپرده شود؟ آیا در خصوص این مسأله راه حل بهتری وجود ندارد؟ این 

صوص مطرح ها و نظرات نو و جدیدی را در این خشود تا برخی دیدگاهسوالات سبب می

گردد که در برخی نظرات نگاه انتقادی به وضع قانون نمایند. در اینجا دو دیدگاه بررسی می

گردد. پیش از بیان ها نیز وجود دارد که به تفصیل بیان میتأمین مالی تولید و زیرساخت

 دو دیدگاه جدید نیازمند بیان چند مقدمه هستیم:

باشد. این مسأله اسلام و مذهب تشیع امامیه می الف( تمامی قوانین کشور ما تابع دین

گردد و در صورت نبود قانون در خصوص مسأله شامل تمامی قوانین جزایی و خصوصی می

شود که نشان از مقام والای فقه در موجود به مبانی فقه امامیه و کتب اسلامی رجوع می

 میان وضع قوانین است.

قه امامیه بوده و در قوانین ما نیز به عینع وجود دارد ب( از جمله مواردی که برگرفته از ف

عقود معینی است که شارع آنان را با شرایط خاصی تأیید کرده و مشروع دانسته است. یکی 

از مصادیق عقود معین نیز عقد رهن است که شارع شرایط خاصی برای انعقاد آن معین 

 نموده است.

ر در ماهیت عقد رهن و شرایط آن امری قبیح ج( هر فعل یا ترک فعل در جهت ایجاد تغیی

است چرا که دیدگاهی بر خلاف نظر شارع بوده و با آن در تداخل است البته در کنار این 

الحال درخصوص مسأله بایستی نیاز جامعه را نیز به وضع قوانین جدید درنظر داشت اما فی

شده است امری قبیح محسوب رو گذاری روبهعقد رهن که با وضع عقد جدیدی به نام وثیقه

 ای اندیشید.گردد. بدین جهت بایستی برای این موضوع چارهمی

 نظریه رهن عرفی. 1.5

بسیاری الفاظ و اصطلاحات عقود دارای حقیقت شرعیه نبوده و از حقایق عرفی 

شوند به عبارت دیگر چنین نیست که اسلام برای نخستین بار این دسته از محسوب می

سیس نموده باشد؛ اینها عقودی هستند که پیش از ظهور این دین نیز جریان عقود را تأ

اند؛ کنندة روابط اقتصادی و اجتماعی میان افراد جامعهاند در واقع این عقود، تنظیمداشته

 رهن را که از جمله این عقود است اعمال حقوقی را امضا و بر احکام آن
ً
ها دین اسلام صرفا
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ضمین دیون و تعهدات و ز بدو پیدایش با هدف ایجاد اطمینان و تصحه گذاشته است که ا

تدریج عمومیت پیدا کرده است. همچنین ها قوام یافته و بهعینی در مقابل آن هایجاد وثیق

طور ترویج آن در میان عموم افراد، عقد مزبور مقنن با قبول عقد رهن از سوی شارع و همین

توان به جرئت خود وارد نموده است؛ به شکلی که می هوضوعام و آثار آن را در قوانین مو احک

ترین نهادی که جهت توثیق دین در نظام حقوقی ایران وجود دارد بیان داشت که قدیمی

 (.76: 1390باشد )شکری، عقد رهن می

عنوان یک منبع حقوقی قابل تردید نیست حتی عرف حادث بعد از اعتبار عرف به

عنوان منبع عنوان یک منبع حقوقی تلقی شده و گاهی نیز بهتواند بهگذاری نیز میقانون

تفسیری استفاده شود. با پیدایش و ظهور مذاهب و نفوذشان در زندگی اجتماعی جوامع 

بشری عادات و رسوم مذهبی گسترش و رشد افزونی پیدا کرد تا آنجا که در حقوق اسلامی 

ها را های اجتماعی، ادله وجودی آنارش عرففقها تلاش کردند تا علاوه بر تعریف و شم

علاوه در بسیاری از آثار و کتب فقهی و اصولی شیعیان، مفهوم عرف نیز بررسی کنند. به

که مجتهدان اصولی بر فقهای اخباری برتری یافتند در آثار استفاده شده است. از زمانی

...« اهل بلد او لغة علی لفظ تواضع »فقهی و اصولی، عرف را با عباراتی همچون: اهل بلد، 

(، عاده الناس )طرابلسی، 307: 1363( تعارف )علم الهدی، 794: 1410)شیخ مفید، 

(، عادت 715: 1403(، عرف )حلی، 485: 1406(، عاده البلد )طرابلسی، 363: 1406

 اند.( استفاده کرده534: 1410)شیخ مفید، 

شود و نویسندگان بسیاری این ه نمیای با موضوع عرف دیددر فقه مطلب مجزا و ویژه

اند. هرچند که در مسأله را در میان مباحث فقهی و اصولی دیگری بررسی و تتبع کرده

خورد. درخصوص منابع حجیت آن میان فقهای شیعه و اهل تسنن اختلافاتی به چشم می

)در اصلی حقوق اسلامی چنین عنوان شده است که علاوه بر قرآن، سنت، اجماع و عقل 

اهل سنت، قیاس و استحسان( در بعضی موضوعات هم عرف و عادت به تأیید شرع 

 اسلامی درآمده است.

رود و نظام حقوقی ایران در حقوق اسلامی عرف از جمله منابع حقوقی به شمار می

ها و اعتبار بخشیدن در های محلی و امکان ارجاع قاضی به آنتوانسته است با تأیید عرف
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اجماع و استصلاح و استحسان ساماندهی پویایی به نظام حقوقی بدهد که کنار عقل و 

همواره دستخوش تغییرات مثبت و روبه جلو باشد و از سوی دیگر حقوق اسلامی به عرف 

تا حدی اعتبار بخشیده است که در جهت موافق با شئونات انسانی و اصل عدالت، حرمت 

 و شرافت ذاتی آدمی واقع گردد.

توان به مواردی چون: مل بازدارنده در برابر فرسایش و کهنه شدن حقوق میاز جمله عوا

طور مداوم با نیازها و اقتضائات روز جامعه عرف، عادت، عقل و اجماع اشاره کرد که به

گردد کنند. این مهم سبب میدرحال تغییر و انطباق بوده و به نوعی نقش مکمل را ایفا می

های بزرگ دنیا جلو های جدیدی در جهت پیشرفتیوه و روشتا این سیستم حقوقی با ش

 رفته و از انعطاف کافی و مناسب برخوردار باشد.

کند بالعکس نهادی است که برتر و ها را تأیید نمیالبته حقوق اسلامی تمامی عرف

های گمراه و مافوق قصد و اراده افراد بوده و همواره در مقابل افراط و تفریط انسان

ها را منطبق لب ایستادگی کرده و در جهت اجرای عدالت و اصول آن، تمامی ارادهفسادط

عرف قبیح. ی اساسی است نه تبعیت از سازد. غایت نهایی در آن عنصر اصلی و هستهمی

قانونی بوده و ایجاد آن به سبب اقتضائات زمان و مکان از تلاقی  هحقوق اسلامی دارای ریش

باشد. به همین دلیل اشاره به برخی موارد که در حقوق جتماع میآمیز او درگیری مسالمت

 اسلامی به عرف  ارجاع داده شده است، الزامی است:

. در عقود معاطاتی به اقتضای عرف عقد به صرف قبض و تسلیم مال بدون نیاز به 1

 شود.ایجاب و قبول لفظی واقع می

تر ب عرف بایستی از پول رایج. در صورت سکوت عقد در خصوص پرداخت ثمن بر حس2

 استفاده کرد.

رود . از لحاظ فقهی شیوه تنظیم اسناد و قراردادها و اصطلاحاتی که در آن به کار می3

 باشد.تابع عرف می

: 1389. ارزش مالی اشیاء در مبیع از لحاظ فقهی وابسته به عرف است )سلجوقی، 4

46.) 
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م جامعه به سوی عقد وثیقه، وجود برخی طور که دانستیم دلیل اصلی گرایش عموهمان

ها عین بودن و شرط قبض بود. حال آن ترینها در عقد رهن بود. از جمله مهممحدودیت

که معنای لغوی و اصطلاحی این دو مسأله را بررسی نمودیم و دانستیم که معنای لغوی این 

توان اره ندارند میدو موضوع از گستردگی نسبی برخوردارند و صرفا به مفهوم واحدی اش

ها ارائه داد. از سوی دیگر هر لغت و عبارت توان معنای دیگری نیز برای آنادعا کرد که می

فقهی یا حقوقی با توجه به معنای مشخص و دقیقی که داشته همواره از سوی برخی فقها 

 اند.دانان نقض شده یا از آن اشکال گرفتهو حقوق

تواند در نگاه ی رهن عرفی عین بودن و شرط قبض میریهبنابر آنچه بیان شد مطابق نظ

عرف معنا شده و مصادیق آن مطابق عرف مشخص گردد. در ادامه قصد داریم معانی عرفی 

هریک از دو شرط مهم عقد رهن را که سبب محدودیت آن شده است در نگاه عرف معنا 

 کرده و مصادیق آن را معین نماییم:

ط قبض باید گفت که عین بودن مال مرهونه در گرو تحقق . شرط قبض: در خصوص شر 1

، قابلیت قبض در رهینه و به رهن برای صحت عقدشود بدین بیان که شرط قبض معنا می

ی اول شرط قبض بودن آن، شرط است. به عبارت دیگر بایستی در وهله« عین»دنبال آن 

ن ماهیت شرط قبض محقق را بررسی کند چرا که عین بودن مال مرهونه پس از مشخص شد

 خواهد شد.

های امروزی عقد رهن درخصوص معنای عرفی قبض باید گفت بسیاری از محدودیت

توانست با تجدیدنظر در مورد مصادیق قبض و اقباض برطرف گردد. بدین بیان که می

شد و دانان از قبض و اقباض فیزیکی خارج میمعنای مصطلح قبض میان فقها و حقوق

-توانیم معنای عام و کلییافت. در مقام اجرای این نظر میعمویت بیشتری میمعنای آن 

تری برای قبض قائل شویم و ماهیت و فلسفه قبض و اقباض را استیلاء بر مال بدانیم که 

تری نسبت به معنای قبلی قبض دارد. یکی از این استیلاء بر مال مصادیق گسترده

از محدودیت خارج سازد تنظیم سند رسمی و انتقال مال تواند عقد رهن را مصادیقی که می

های بیشتری نیز داشته و از طریق آن است که نسبت به قبض و اقباض فیزیکی مزیت

 کند.شرایط محدودی برای عقد رهن ایجاد نمی
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تر دانست تا تر و عامتوان متناسب با عرف جامعه معنای قبض را گستردهبنابراین می

ویژه تولیدکنندگان، نیازی به تغییر قوانین شرعی و الهی وضع نیاز جامعه به علاوه بر تأمین

شده از سوی شارع نیز نباشد و با تعیین مصداق و میزان شمولیت در معنای هر مفهوم این 

مشکل را حل نمود. البته این موضوع فقط از طریق عرف که همواره در حال تکاپو و تغییر 

 است قابلیت اجرا داشت.

عین بودن: مقصود اصلی از وضع این شرط در عقد رهن این است که مال مرهونه  .2

گونه تعریف شود که مال قابل مشخص باشد و قابل رؤیت اما در نگاه عرف ممکن است این

طورکه معنای عین را در مطالب پیشین بیان کردیم دسترس و قابل وصول باشد. همان

دانستند و اگر ما معنای عین را در مقابل ای دو معنا میبرخی فقها عین در مال مرهونه را دار 

منفعت و دین بدانیم یعنی معنای عین را چیزی دانستیم که علاوه بر قابلیت وصول، 

تری برای آن قائل شد تر و عاممشخص و قابل رؤیت نیز باشد. اما اگر بتوانیم معنای عمیق

یم البته بایستی نظر فقها پیرامون عدم توانیم منفعت را نیز داخل در عقد رهن بدانمی

امکان رهن سپردن منفعت را قابل احترام شمرد با این حال این احتمال قابل استدلال و 

 دفاع است.

 ی تخصیصنظریه. 2.5

ی رهن عرفی را نپذیرفته عنوان دیگاه کسانی تلقی کرد که نظریهتوان بهاین دیدگاه را می

دانند. این دیدگاه بیان می هم مورد بحث را مورد مناقشهیا حداقل یکی از دو مفهوم م

عنوان عقدی کارآمد و قابل اتکاء مورد دارد که قائلین به وجود عقد وثیقه، اگر آن را بهمی

دانند و با معانی عرفی عقد رهن استفاده برای تولیدکنندگان و حتی عموم افراد جامعه می

ی تخصیص پایبند آن قائل نیستند باید به نظریهنیز مخالف بوده و معنای عرفی برای 

 باشند.

گوید که اگر عقد رهن ی تخصیص در خصوص مسأله عقد رهن و وثیقه چنین مینظریه

شویم. های مشخصی را برای آن قائل میرا با شرایط مشخص بررسی کنیم معیارها و ملاک

انون تأمین مالی تولید و ق 7ی این موضوع در مورد عقد وثیقه نیز با توجه به ماده

به وضوح قابل تصدیق است. حال در مواردی که ما معیارهای  1402ها مصوب زیرساخت
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عقد رهن مانند عین بودن را در پیش رو داریم دیگر نباید عقد دیگری به نام عقد وثیقه تولید 

کار بریم. ه کرد، بهتوان از رهن استفادکنیم و نهایتا باید عقد وثیقه را در سایر موارد که نمی

توان عنوان مال مرهونه به رهن گذارده شوند با عقد وثیقه میتوانند بهمثل دیون که نمی

 ها را به وثیقه گذاشت.آن

به عبارت دیگر در مواردی که ما عین بودن، شرط قبض و سایر موارد مشروط در عقد 

قانون تأمین مالی تولید و  7ی رهن را داریم باید از عقد رهن استفاده کنیم اما ماده

به دلیل اینکه تمام موارد مشروط در عقد رهن را نیز در عقد  1402ها مصوب زیرساخت

وثیقه لحاظ کرده نوعی اختلال در ماهیت این دو عقد ایجاد کرده و استقلال عقد رهن را 

قابل بایست مواردی را که در عقد رهن که میرو ساخته است. درصورتیبا خدشه روبه

 نمود.عنوان عقد وثیقه معرفی میگذاری نبود بهرهن

در نهایت این اختلاط و پیچیدگی در دو عقد به دلیل وضع قانون تأمین مالی تولید و 

ها ایجاد شده و بایستی بر اساس دیدگاه تخصیص، ماهیت این دو عقد را با توجه زیرساخت

دا کرده و استقلال هر دو عقد را حفظ دیگر جبه شرایط ایجاد و صحت این دو عقد از یک

 نماییم.
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 گیری نتیجه

عموم و خصوص  هان رهن و وثیقه باید گفت که رابطمنطقی می هدر خصوص رابط (الف

گوییم: رهن وثیقه دین است. مطلق برقرار است؛ بدین بیان که ما در تعریف فقهی رهن می

ست و در علم منطق، جنس از نوع با توجه به این تعریف، وثیقه جنس برای تعریف رهن ا

تر از رهن است. به عبارت دیگر تر است. در نتیجه با توجه به تعاریف، وثیقه کلیتر و کلیعام

ای رهن نیست. قسمت اول این عبارت بدین معناست که هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه

مانند وثیقه گذاشتن هر رهنی یک وثیقه و گرو گذاشتن مال است اما هر وثیقه، رهن نیست 

مبلغی جهت خروج از کشور که در این گرو گذاشتن مال، دینی سابق موجود نبوده و ضرفا 

به جهت تضمین به اجرای درست قوانین و تأمین کافی برای طرف مقابل یا شخص ثالث 

 گردد.استفاده می

داد رهن ی مهم در خصوص این دو موضوع این است که اگر بخواهیم عقد و قرار نکته (ب

توان به صورت پیشین مورد ارزیابی منطقی قرار داد چرا که و وثیقه را بررسی کنیم نمی

 ایم.ها را مقید به قید عقد و قرارداد کردههردوی آن

توان ج. دو عنصر و مفهوم مهم و حیاتی در عقد رهن یعنی عین بودن و شرط قبض را می

ی ها استخراج نمود تا زمینهتری را از آنبه صورت عرفی بررسی کرد و مصادیق گسترده

دانان را به حداقل رسانده و موارد استفاده از آن دو عقد را اختلافات میان فقها و حقوق

 مشخص نمود.

ی معنای عرفی عین و قبض اگر تأیید و پذیرش نکنند به ناچار بایستی به نظریه (د

ط عقد رهن مانند عین بودن مال تخصیص روی آورد. بدین معنا که در مواردی که شرای

مرهونه و شرط قبض فراهم هستند بایستی عقد رهن منعقد نمود و در سایر موارد قواعد 

 فرما خواهد بود.عقد وثیقه حکم

هاست که شرایط علت اصلی این اختلافات وضع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت (ه

ام عقد وثیقه قرار داده است و با این هر دو عقد را جمع کرده و تحت یک عقد جدید به ن

اقدام، عقد رهن را که عقدی با سابقه و برگرفته از فقه اسلامی است به کلی کنار گذاشته 

 گذاران قرار گیرد.است. بدین منظور اصلاح این قانون بایستی در دستور کار قانون
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